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 ...بوي ليمو

 

  دستانم بوي ليمو مي دهند
  و سينه هايم

  خيس از باران و عطر بوسه اند
  از حزن پنجره

  چند پاييز سرد گذشت
  مين پر از ترك پا وكه ز

  زوزه بي جفت گربه است؟
  ـــــــ

  دخترك مشقهايش را در تاريكي مي نويسد
  و منيژه تقلبهايش را

  به پاهاي مصنوعيش نسبت مي دهد
  دختر ويلچر را بچرخان

  مي خواهم عكس يادگاري بگيرم
  باران هم كه نبارد

  ما روي اين قاب سفيد
  فوري مي شويم

  و سياه زخمهاي پدر
  اه سرفه هاي بي بي شبيه مي شودبه سي

  همهمه هاي چرخ خياطي 
  روزها را زيگزاگ مي زند

  هميشه از مرز آبان كه بگذري
  باد به تو خيانت مي كند

  !گوش كن
  دستي در گلوي پاييز خش خش مي كند

  عكس را برگردان
  روي برچسب آن
  !يادگاري نوشته ام

  

   



  

 !پسرم كانگوروست 

   
  !پسرم كانگوروست 

  وشياري دنبال بازيافتِ پدرش مي گردد وقتِ ه
  فكر مي كند براي خودش مردي شده  او كه 

  مرا در كيسه اش مي گذارد 
   در آتشدان اسپند         

   در چرخ و فلك شهر             
   و دور دنيا مي گرداند            

   مي گرداند                 
  .مي گرداند                           

    
  !پسرم كانگوروست 

  وقتِ آشتي 
  مرا مي برد به مك دونالد 

   والت ديزني                
   پارك جمشيديه، شهر بازي ، لاس وگاس        

  .او مرا ميانِ كيف و كتاب و مشق هايش جا مي گذارد 
  عصر ها فوتبال بازي مي كند

  هري پاتر مي بيند 
  و مرا مثل مهره هاي شطرنج

  .ش جابجا مي كنددر فصل هاي 
    

  !پسرم كانگوروست 
  وقتِ قهر 

  مرا از كيسه اش دور مي اندازد 
  دور مي اندازد                   

   دور مي اندازد                   
  و من بي شناسنامه و سند عقد 
  جيب همه مردان را مي گردم 

  !تا شبيه اش را دوباره پيدا كنم 
 

  



 

  
  
  شوهر من 

  

  

  

  شوهر من
  ه شوهر بام هاي جهان استك

  هر شب با آسمان آن سوي پنجره ام همخوابه مي شود
  وصبح

  بوي پياز داغ و اسكادا 
  .وهم اتاقم را منتشر مي كند

   
  شوهر من 

   كه از اسلام  
   چهار زن صيغه ايش را مي داند        

  و از يهود 
  پهلوي چپ مرد را 

   و از مسيح    
   بكارت عذرا را      
  ي همه زن هاي همسايه برا 
   و دوستان دوره دبستانم   

  وهمه همكاران اداره ام 
   تره خرد مي كند    
   سفره مي اندازد    

  !و از زيبايي نگاه و سينه هايشان سخن مي گويد 
  و هر بار كه ته مانده سفره را در سر من مي تكاند

  مي گويد
  ! بايد امسال بهار بچه بياوري - 

    

 



  سطرها گم سايه اي در 

 

  تو جا مي شد دنياي كوچكي داشتم كه در چشم هاي  
   كودكي هاي شاد من ؛  

  سبز ، آبي ، قهوه اي 
  ...و در رنگين كمان 

  دو گوشواره آويزان از دستانم
  .كه آويخته بود بر دهان تو  
   

  .دنياي كوچكي داشتم كه در تن تو جا مي شد 
  يك تخت و لحاف كهنه 

  و بوي ناي ماه 
  .ق تو بر دستان من عر
   

  دنياي كوچكي داشتم كه تو گاه گاه از آن عبور مي كردي 
  در كافه ي نيمه راهي

  با يك فنجان چاي دم نكشيده 
  و مرا 

   طعم مكرر شير و شكر  در
  .حل مي كردي

   
  دنياي كوچكي داشتم 

  يك فصل ضربدر شانه هاي تو 
  و خيابان يك طرفه اي 

  رش كه روي نازك ترين شاخه چنا
  گربه وحشي  

  .كسالت آفتاب را خميازه مي كشيد 
   

  دنياي كوچكي داشتم
  وقتي با چمداني از چنار 

  . از اندوه تنم گذشتي 
   پشت صندلي  و از 
  .دماوند پيدا بود  قله 

   



  
  

.          ترادي  دوباره دستهايم مي لرزند  
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 وقتي آسمان

  روي سرش مي كشد وكتش را تنگ

 و باران هي نق مي زند

 عروسك صورتي ام

 دلش براي آفتاب تنگ مي شود

 .من از تو خفه مي شوم

 وقتي فنجان ِ چاي ِ روي ميز

 كلاغ نگاهم مي كند

 قار قار مي گيرد گلويم مزه ي
 ساعت با منقار سياه

 تا صبح
 ساعت با منقار سياه

 صبح تا

 ....ساعت

د از سكوتو تلفن سرسام مي گير  

 .من از تو كبود مي شوم

 خانه خالي شد از بو

 من از شادي
 و رخت هاي چرك

 هي مي چرخند

  مي چرخند... 

لباس . و قاشق هاي نقره اي مادرم در آشپزخانه پرواز مي كنند
جوراب هاي كثيف تو را پا كرده ام و . اتو، روي كاكتوس ها افتاده اند ها بي

خانه دور سرم و اين ماشين . س مي رقصمراه راهت وال با شلوار سياه



كثيف در كف آشپزخانه بازي مي  لباسشويي مي چرخد و هي ظرف هاي
. مي كنم كنند و من هي جيغ مي زنم سر اين گلدان ها و شمع را فوت

 و خيس مي شوم از عرق خشك شده دست  تايپ مي كنم! تولدم مبارك
زه بيايد در پلك هاي باد اتلويزيون را عوض مي كنم تا خمي كانال.هاي تو

  .روي پيانو متنفرم من از لاك صورتيم ا كرده

  ساعت با منقار سياه

 تا صبح

 سياه ساعت با منقار

 تا صبح

 ....ساعت

 حالا

 صخره هاي زرد سيكامور

 من  كه از118و اتوبان 

 .نمي گذرند

   توت فرنگي ها

 مثل حرف هاي عاشقانه تو

 .زنند حالم را به هم مي

 اين ماه

 آن ماه

 .از تو متنفر مي شوم

  از تو متنفر مي شوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 اسلايد بريده

  
  
  
   

  ي ي ي سورمه در روپوش و مقنعه
  كني ظاهرم مي

  گير مراكشي  ي فال و خنده
  اهرام ثلاثه

  . . .هايم بزرگ  را در پستان
   
   

  اسلايد بعدي
  كني سفيدم مي

    ي در عروسيي   نشستهي صندلي
  هايت  و اشك

  چكاند در مادريد  نم را سرخ ميدام
  تر از اتفاق ناگهان

  افتي از نگاهم مي
  ...در عكسي سياه و سفيد

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ابعاد سه گانه
   
  
  
 

 آن قدر كوچكي

   كه در جاكفشي خانه  ي ما       

             گم مي شوي         

 و آن قدر

         دل باغچه ي ما

                  بزرگ است

                 كه تو را

                 خاك مي كند

 و سال بعد

            كه پنجره

                   خيس از

                      عطر

                  بهار نارنج

                                مي شود

          تو گل مي كني

  !يك چوب خشك 

  

  

  

  



  

 ديگر دير است

   

  

  

  يگر دير استد
  براي باز كردن دكمه هايت

  و خنده انگشتان آبي ام بر سينه تو
  و چرخيدن قفل 

  در حنجره من
  و هلا هلا هلا

  در آمدن ميان ليمو و سيب ها 
  و سايه ات كه 

  .اريب مي رود از سايه من
    

  چرا ديگر بوسه ات بر پيراهن بنفشم لك نمي اندازد؟
  هايم و نارنجي هاي تنت ازمكيدن پستان

  باد نمي كند ؟
  ديگر صدايت 

  ...غو غو غو غوك نمي قورباغه ها را در ران هايم 
   
  حالا هر وقت  

  صدايت كبود شود 
  سيگارت را در چشمان من خاموش مي كني

  و نيم دايره ساعت
  در خاكستر موهايم 

  .به خواب مي رود 
   
 
 
 
 
 



  

  بهار پالم

  

  

  ١٣٨اتاق شماره 
  .صبحانه در من حاضر است

   روي سوتين سفيد شلوار واژگون
  با تني عرق كرده و زخمي

  .مي گويي دوستت دارم
  سر مي خورم از روي سينه ات

   حل مي شود در ماه  شير گرم و سفيد،
  بوسه ات را مي چسباني به شيشه
   ... من موهايم را  باد دستمالش را تكان مي دهد ،

  پا مي گذاري در ركاب
  و سوت قطار

....  
  ...هو هو چي چي ... چي هو هو چي 

...  
  رسند به هيچ شهري نمي اين ريل هاي شكسته

  بر مي گردي از مرگ من   
  كه تپه ها را زرد كرده

  اتوبوس در ماه منتظر مي ماند
   بوسه ات خيس خداحافظي   در ايستگاه بعدي

  وفا  وفا  وفا يم آرزوست
....  

  ...هو هو چي چي ... چي هو هو چي 
......  

  ا به هيچ شهري نمي رسنداين ريل ه
  باد كلاهش را از سر تو بر مي دارد 

  جا مي مانند چمدانها در ايستگاه بعدي 

  



  

  وعده سر خرمن

 

  آمد سرما از پاهايم مي
  و بهار از در پشتي

  با هزار وعده سر خرمن
  ...همه يا و من كنار اين

  كشيدم چنار را مي
  كشيدم سيگار را مي
  كشيدم انتظار را مي

  آمد و بهار از در پشتي ام مي رما از سينهو باز س
  با هزار وعده سر خرمن
  كرد ام را حامله مي و هربار كه ملافه وحشي

  رفت گيج مي
  ...و باد اداي او را تلو تلو

  داد به باد هاي مرا مي رفت با شكم بادكرده و بچه مي
  ...همه يا و من كنار اين

  كشيدم چنار را مي
  كشيدم سيگار را مي

  كشيدم  را ميانتظار
  ...كرد از يا آمد دهانم را پر مي ام مي و باز سرما از گونه

  رفت باز از در پشتي و باز بهار پاورچين پاورچين مي
  باز بزها و كمبوزه و خيار

  كشيدم و من روي همه چنارها دراز مي
  كندم دلم را، ناخنم را، موهايم را كندم مي روي الوارهاي مهربان و مي

   از سر دلتنگينوشتم خطي مي
  ...باز... باز... باز

  



  

  نوستالوژي

  

  بريده بريده

  ام بر ديوار روبرو اسلايد كودكي

  .اي در نگاه تو شود عكس كهنه مات مي

  ام صندلي سفيدي كوچه

  در سبزي سرزمين تو بود

  زنم بر عكس حرف مي

  !آه تهران

  شوي در صندلي سفيدي گم مي

  وقتي دو لاستيك كهنه

  .اندازد در چشمانم رد سرخي مي

  

  

  

  

  



  

  شكال ديگرياَ

  

  تا اَشكال شكلِ ديگري شوند
  .كنم ها را عوض مي نام

  ...تا اشياء شيء ديگري

  خرس را گاو
  تا شير تازه بنوشم

  و درخت
  .ي افعي بنشينم تا زير سايه

  
  ...پاييز

  خورم هيچ و ديگر ليز كه نمي
  ها وخشِ خشِ كنند برگ

  نام خودم را اما چه بگذارم
  تا ديگري شوم

  و با كسي كه نام تو را دارد
  در جايي كه از اين به بعد ساحل است

  .قدم بزنم

  

  

  

  

  



  فوري عشقبازيعكس 

 

   
  !بزرگ من شروع شد  همه چيز از باسن
  و طعنه باد به در

  و عكس سينه بند صورتي
  .كه افتاده بود در آبگون نگاه تو

   
  تختِ آشفته 
  ملافه واژگون

  و عشقبازي نا تمام باران و برگ
  در نسيم روز

  .يادگار آن جمعه مغشوش است
   
    

****** 

   
  ه بود آب از سر چند سه شنبه گذشت

   در ايستگاه پنج شنبه   وما
  .نگران جمعه سيگار مي كشيديم 

  !آي جمعه 
  خاطره ي لبخند نيمه كاره 

  !در عصر كش آمده ي غربت 
   

*******  
   

   تو را نمي دانم    
  ! تو كه از وادي تحقير و تبعيض و تبعيد مي آ يي       

   
  اما همه گناه قرن

  .....پا بوس بي تعهدي عشق بود 
  : مي گفتي?روزعشق?آنگونه كه در آواز

  ! ابديم-  عشق ازلي- 
  ?هنوز? و ?همين?و من در پوزخند 

  مي انديشيدم 



  ?هميشه?          
  ! وفادار خواهم ماند                       

      
  حالا مي فهمم 
  كلمات وارونه 

   ! تعابير آشفته در پي دارد
  همه چيز از لمس پسر چشم كبود گرفته

   بوسه ي خيس مرد سياه پوش تا
  وسايه ي جمعه ي متروك 

  به من مي فهماندند
  !كه هيچ چيز جاودانه نيست 

   
*******  

   
  روزها مي گذرند و 

  تو نمي گذري 
   چشم هاي كوري دارد   اين شهر

   خبري نيست   واز ملودي مادري ام   واز تو
  با اين همه 

  كه مي روم) بي جايي ( هر جاي 
  ي وديوار و جاده وباز تو هست

  ...وعده ي فردا و 
   ديروز آن تخت  من هنوز در

  !سخت خوابيده ام 
   

*******    
   

  شايد گناه 
  از نگاه معصوم ما بود 

  كه پيوند چند شعر عاشقانه 
  وكتابي كه پل زده بود بر سفر وترانه 

  نگذاشت هيچ چيزي دست نخورده بماند 
  با اين همه مرد 

   زن )هماني  ( در آرزوي
  مرد ) شكل ديگر ( و زن در آرزوي 

  ...تنها 



  فصل ها ورق خوردند و 
  تار موي ما در آينه سفيد شد 

  و ديگر نمي گويم كه دوري دستا نمان 
  !چه رد تاريكي بر چهره ي روزها انداخت 

*******    
  

  ...حالا 
  از اين قطار پياده شو 
  از اين كوپه پروسواس 

     !اخم مرموز كش دار
   دوباره ا تا ايستگاهوبي

  تا لبخند مرموز همان كلام
  تا خطوط در هم دستانمان 

  در نگاه آن كف بين 
  )با هم شدن ( وشماره ي معكوس 

  در ساعت زنگ دار آن نقاشي 
  و تلالو انداممان 

   ! در عكس فوري يك عشقبازي

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 سيم خار دار سكوت

  
  

  پشت سيم خاردار، 
  دو نيمكت است

  نشسته رو به غروب
  در زمزمه ي مبهم باد و افسانه

  
  

  پشت سيم خاردار، 
  دو ديدار نرسيده
  يله شده در خاك 

  
  

  پشت خارهاي سيم 
  آسمان حقير مي شود و سرخ

  و گرداگرد تنهايي 
  حرف كهنه ي آرزو

 ... خشم و هراس جويده ي

    
 پشت سيم خاردار سكوت

  .نفس حبس مي شود
  در رگبار دوباره ي كلام، و

  صداي تير خلاص
  نخستين رعشه ي رهايي ست

  .در روياي نيمكت خالي
   

   

  

  



  

 ....از افرا چند برگ مانده بود

  

 

 از افرا چند برگ مانده بود

  ... را قار قار راه با خود برد  كه ما 

   

  ؛ از پاييز

  چند خيابان گذشته بوديم 

  كه در ميانه مانديم

  به كجا ؟:پرسيديم 

   

  ... بعد                

   

  پاييز كه در كلاغ جا مانده بود 

  و دنيا كه به شكلِ مخروطي 

  مسخره مي نمود 

  .يستاد از ادامه باز ا

   

  

  

  

  

  



 

  

 عروسي و خاك

  
  
  

  مردان مهربان آن ايستگاه
  پرانتز دستانشان

  )آنجا(تا)اينجا (در گيومه از 
  باز مي شد

  و در لبخند گنگ رويا
  .بسته

....  
  زن نيمه برهنه

  يخط مي كشيد بر لب جو
  )عروسي خوبان (و قرمز مي شد
  در اپيزود بعد

  مردان سياهپوش
 .سپيدي دلش را به خاك مي سپردند

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 تا پلكم مژه مي زند، طاووس مي شوي 

 

 

 

 رعد و برق مي زند

!مي ترسم، بغلم كن  

 شب پشت شيشه، 

 سايه ات با ماه عشقبازي مي كند

.بغلم كن  

 خواب از پشت بام 

ند،تا پلكم مژه مي ز  

 لحاف سرد مي شود در چايي تو

.مي ترسم، بغلم كن  

 خانه سرد مي شود در بخاري 

 من در خاطرات تو

.مي ترسم، بغلم كن  

  

!ديوانه... هي ... هي  

 امروز سه شنبه است و هر سه را با سيم ها خفه كن

 مردم از بس انتظار 

!كه هي ديوانه زنگ بزن  

 زنگ زدم تا اين خانه بغلي

  شير مادرمبغلم كردي و

.مي ترسم، بغلم كن! آخ  

  



 شعر مي خواهم و شير گرم و كمي عصرانه 

 كه با فروردين و تولد من 

 برويم دسته جمعي سيزده بدر 

 و تو عاشقانه مرا از سرخودت

...آخ روسريم  

نزن مرا...بزن...آخ گره نزن  

.مي ترسم، بغلم كن  

  

 باران مي زند و ماهي سفيد در ماهيتابه

لز مي زنيهي جلز و  

گوشهاي سفيد اين ماهي...آخ ...دلم....آخ  

!چه خوشمزه شده اي امروز قرمز من  

 هي اگر و شايد را كنار اين هفته چيدم و نيامدي بسيار شد و 

! حالا از بالاي نامه سلام  

مادرت به عزايت ... هي تا همين آباديِ پايين  

.مي ترسم، در را باز كن  

 شغال ها زرد مي شوند

ها نارنجينارنگي  

.مي ترسم، بغلم كن  

  

 آسمان قلمبه مي كند

 از خواب سه سالگيم مي پرم

 مادرم زنگ مي زند

 زنگ نمي زني 

 در مي زنم

پدرم ديگر به ايستگاه نمي رسد! آخ   



.مي ترسم، بغلم كن  

 دخترم دنيا نمي آيد

 پسرم سه انگشتي است 

.و تو شماره شناسنامه ام را فراموش مي كني  

...اين باديه دادهي در ! آخ  

 بزها بي شير ماندند 

 از پشت بام اين اسمها بپر

 يونجه اين آبادي بسيار

.مي ترسم، بغلم كن  

  

 دكمه ها را يكي يكي

نارنجي ...پيراهن بنفشم   

يكي يكي ... باز مي كني  

 كشويم يك در ميان

 مي خوابي روي گبه هاي آبي و گلبه اي

 صدايم در نمي آيد 

 يكي يكي

ود دكمه هاي سبز وباز مي ش  

 فشار مي دهي

!مي ترسم، بغلم كن...آه  

  !مي ترسم، بغلم كن

                                                             
 

  

  

  



  

 

  چند شعر قديمي تر

  

  

  

  روز كال
  
  
 

 اندوه ِ كالسكه ي بلاتكليف اين طرف 

 ...بيمارستان خون آلود آن طرف 

 !ابلوي بوق زدن ممنوع ؟چند خيابان فاصله تا ت

 ...بايد ميانه ي ميدان بزايم 

  

 سگ مي ليسد تنم را

 و آسفالت سرد

 خون د اغ مرا مي پوشاند

 روبروي خودم ُگر گرفته ام

 و سلام تو

 بند جفتم را قيچي مي كند

 

 دوباره خودم را زاييده ام

  اگر                              

 غ وغ  و                          

  اين نوزاد                                   

 ! بگذارد                                     

  

  

  

  



  
 

 نقش دل

 

 

 

  .دختران قالي دار را علم كردند

 ."  دل"دانه كبود، شد  يك دانه قرمز، يك

 .دخترك به خنده، تيري از ميانش رد كرد

  لبريز شد،"شانه  " اشك از چشم

  .نميكت هاي خالي آنچه بر جاي ماند، تارهاي بي پود بود و. ها را آب بردنقش 

 . برده بود" كار "دختركان را 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 كرم چشم كبود

  

 

 چه اقبال بلندي داد كبوتر

 برج وقتي از بلنداي

 تنها عبور باد را مي بيند و

 سوت كور در كوچه هاي گيج شهر

 

  بزرگي دارد شهر چه حجم

 م كبود كرمدر چش

 و چه لبخندي دارد

 ادمك چراغ قرمز

 . سبز تمام جاده ها مي شود وقتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  هراس ابريشم

  

  

 

 ! سلام صداي روشن اب

  چه خبر از گلبوسه باد

  ناجي ناي از

  از نان بهار

 

 سر سفره ما

 شدست چنديست كه هيمه ماه سوخت

 .چنديست پيامي نمي ايد از شادي راه

  فروردينچه خبر از 

  غزل واره تير چه گذشت در

 .مرداد در اتحناي ما مرد

 شهريور پر بود از ياد و خيال

 بهشتي داشتيم در كف دست چه

 يك چمدان خاطره از قطار جاده مي ريخت

 بود در پاييز فال حافظ وارونه

 شعر فروغ بي رونق باد

 ورق مي خورد در كوبه مهر

 

 ! دربي خبري امروز هم

 ره اي مهر بر سر دارندكاجها تاج نق

 . خلوت خاطره چند شنبه و من رنگيني پاچينم را به

 .باز پيچك و ماه!اه

 .باز راز رايحه ياس

  انگشتي فال ورق خوره ما باز بي

 

 چه شكوه حزيني دارد مهتابي

 ...شود رو به بازي باز وقتي بي دريچه باز مي



 رو به تكرار خيال

 .رو به هر چه من و ماست

 تقويم از روزهاي نيامده پاييز تچه خاليس

  و من چنديست كه حوصله باران مي نوشم

  خيال مي بافم و رنق

 و بي تو و بوريا

 روي پهنه هر چه حيات

 .بافم دار بي رنگي اسفند مي

 

 مي دانم كه مي ايي

  و سر سفره ما

 چندي عطسه و اه مي نشاني

  مي گويي و

  پشت پرچين همين پاييز

  ما بين دو فصل

 ...بودم وشه چين جند بلدرچينخ

 و همين پيوسته

 مي رود تا نقطه هاي موهوم

 بي انديشه سه ي_دو _مي رود تا يك 

 و من مبهوت

 خيره به سكوت سارها

 .سر مي روم از حوصله بام

 طرفتر خورشيد ان

 تشت خوني اسمان را مي شويد

 .و دل زنگي من از خدا اوار

 

  به سجود سنگ چين رو

 م مي پرسياز هراس ابريش

  چه خبر از شيدا؟

 


